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شکایتم را به پیش خدا هم نمی برم
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دروغ و تظاهر و ریا شده کار روزمره ی انسانها چگونه میتوانم ناله و فغان خود را به جایی ببرم که هیچکدام از این خصلت ها را ارزشی نمی دارد و قیمتی را برای آن نمی داند . روزنه ی امیدی آمد و رفت فکر می کردم که دوباره مردم از خواب بیدار شدند و برای دادخواهی حق خود باری دیگر در برابر ظلم وستم خواهند ایستاد و خدا هم در کنار ما خواهد بود اما چرا به سر انجام نمی رسد این فریادها چرا نباید در این کره ی خاکی رنگ صلح وصفا را دید وبا نیرنگ و حیله همیشه همراه بود پس چه شد آن همه شور هیجان برای مقابله با استبداد چگونه میتوان خون یارانی را که به زمین ریخته شد فراموش کرد . روزهایی آمد و صدای مردم را دوباره شنید اما چه شد آن همه زجر و دربدری دیگر خدا هم صدای ما را نمی شنود مگر چه گناهی را مرتکب شده ایم که مستحق اینگونه ظلم و زورگویی شده ایم چرا نمیتوانیم اختیارخود را بدست بگیریم اما دیگر هیچ فایده ای نداره که گله و شکایت کنیم ، شکایت بردن پیش خدا هم دیگر فایده ای ندارد کاری را که خود با دست های خودمان به سرمان آوردیم .به یاد دارم برای انتخابات هیجانی را که همه را در برگرفته بود و از هر کس می پرسیدی چرا اینگونه حمایت می کنی در پاسخ می گفت که باید بین بد و بدتر یکی را برگزینیم گفتم چرا اصلا باید بد را انتخاب کنی که دوباره روز از نو و روزی از نو اما کو گوش شنوا . وقتی که شاه کشور حکم تایید به انتخاب فردی را که میخواهد میزند پس دیگر چرا خود را به زحمت بیاندازیم و اینهمه خسارت دهیم دیگر حتی از خدا هم شکایت ندارم چرا که تا مردم در این طرز فکر قرار دارند جای شکایت از خدا برای برآوردن حاجت باقی نمی ماند . اما کسانی که به نوعی هدایت کننده ی این جنبش هستند و در دفاع از حقوق ملت بر آمدند اگر واقعا خواهان احقاق حق مردم هستید جای سکوت دیگر نیست باید در برابر تمام کسانی که در حق این ملت ظلم کرده اند از خود کسی که خود را رهبر می خواند تا زیر دستی های آنها استوار بایستید و دست به افشای فسادهای مالی و سیاسی آنها بزنید. اگر چنین نشود پس خود شما هم به نوعی از آنها حمایت کردید و دارای لغزش هستید و دیگر خود را حامی ملت ننامید و مردم را به حال خود بگذارید نه اینکه بازیچه ی دست خود برای قدرت کنید . دیگر شکایتم را به پیش هیچ کسی نخواهم برد و گله ای از کسی نخواهم کرد چونکه نمی دانم چه باید کرد از این همه دوریی و ریا . روزگار ما هم می گذرد و برگی در دفتر تاریخ خواهد گذاشت اما آنچه خواهد ماند نام نیک و بد افراد است و این تجربه ای خواهد شد برای آیندگان ما اجازه ندهید از این درسی بگیرند که دیگر به هیچ کس اعتماد نکنند و برای خواسته های خود خاموش بمانند . حمایت تنها کافی نیست خود نیز باید دست به اقدامات چشم گیرانه بزنید . شکایتم را به پیش خدا نخواهم برد چرا که اول باید پاسخ شکایتم را خودی ها بدهند تا از خدا هم گله مند نشوم
